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خبرسازان

هشدار نارنجی در ۷ استان
کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به صدور هشدار 
نارنجی هواشناسی از تشدید و تداوم بارش‏ها در هفت 
استان کشور تا اوایل هفته آینده خبر داد. فریبا گودرزی 
با اعلام صدور هشدار نارنجی در پی بارش‏های رگباری 
گفت: »بارش‏ها تا اوایل هفته آینده با شــدت و ضعف 
ادامه‏دار خواهد بود؛ امروز برای اســتان‏های خراسان 
رضوی، خراســان شــمالی همچنین فردا بــرای نیمه 
خراســان رضوی، شــمال آذربایجان شــرقی، اردبیل، 
کهگیلویه و بویراحمد و نیمه شــمالی فارس، بارش‏ها 
در سطح هشدار نارنجی اســت و احتمال آب‏گرفتگی 
معابــر دور از انتظار نخواهد بود. البته به‏جز بارش‏های 
ســنگین، در استان‏های کهگیلویه و بویراحمد، شمال 
فارس و فردا شــرق کرمان وزش بادهای شدید، حتی 
در مناطق مســتعد طوفان گردوغبار و شن رخ خواهد 
داد که منجر به کاهش دید و کیفیت هوا خواهد شد.« 
کارشناس هواشناسی با اشــاره به افزایش وزش باد در 
پایتخت گفت: »در استان تهران تا پایان پنجشنبه وزش 
باد شدید خواهیم داشت، همچنین تهران فردا دو درجه 

کاهش دما دارد.« 

مسدود کردن کدملی محکومان 
ممنوع 

حمزه خلیلی، معــاون اول قوه‏قضائیه در پی دســتور 
رئیس قوه‏قضائیه درباره مشــکلات ناشــی از انســداد 
کدملی افراد، با صدور بخشنامه‏ای همه مراجع قضایی را 
از مسدود کردن کدملی متهمان و محکومان، منع کرد. 
به گزارش خبرآنلاین از قوه‏قضائیه، رئیس قوه‏قضائیه در 
نشست فصلی شورایعالی قوه‏قضائیه )۳۰فروردین‏ماه 
۱۴۰۳(، ضمن انتقاد از برخی احکام قضایی گفته بود: 
»با صدور احکام ناظر بر محرومیت‏های اجتماعی افرادِ 
مجرم و خاطی نباید به‏گونه‏ای عمل شود که زندگی فرد 
یا خانواده او فلج شــود؛ برای نمونه، توقیف و مســدود 
کردن »کدملی« فرد، از آن دســت اقداماتی اســت که 
مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.« 
او در بخشنامه‏ای که خطاب به رؤسای کل دادگستری 
استان‏ها صادر کرد، به آن‏ها متذکر شده است: »محروم 
کــردن اشــخاص از حقوق شــهروندی با اســتفاده از 
مسدودسازی کدملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم 
اســت مراجع قضایی از ایــن اقدامات اجتناب کنند.« 
براســاس این بخشــنامه، رؤســای کل دادگستری‏ها 
موظف به نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.

مستمری معلولان پرداخت نشد
مســتمری افراد زیر پوشش سازمان بهزیستی این 
ماه پرداخت نشــده است و بسیاری از این افراد که 
از جامعه معلولان هستند، برای تامین هزینه‏های 
دارو و درمان خود با مشکل جدی مواجه شده‏اند. 
به گزارش شبکه شرق، معلولان و خانواده‏های آنان 
می‏گویند که برای پیگیری این موضوع ســرگردان 
نهادهــای مختلف شــده‏اند؛ از بانک و ســازمان 
بهزیستی گرفته تا وزارت کار و سازمان هدفمندی 
یارانه‏ها، اما نتوانســته‏اند پاســخ روشنی دریافت 
کننــد. طبــق تبصره هشــت قانون بودجه ســال 
۱۴۰۳، باید مســتمری افراد زیر پوشــش سازمان 
بهزیستی به حساب ســازمان هدفمندی یارانه‏ها 
واریز شــود و این سازمان اعلام کرده بود که بیستم 
هر ماه مستمری افراد زیر پوشش سازمان بهزیستی 
پرداخت می‏شــود، اما تاکنون مستمری افراد زیر 

پوشش سازمان بهزیستی پرداخت نشده است. 

در آن دوره بالا بود.« 
خبر شــکایت وزارت آموزش‌وپرورش از عوامل ســریال »افعی 
تهران« چند روز پیش آمد. این وزارتخانه نسبت به سکانس مواجهه 
یکی از شخصیت‏های این سریال با ناظم مدرسه  و اشاره به تنبیه 
بدنی او، تحت‌عنوان توهین به مقام معلم، اعتراض کرد. این ماجرا 
اما به دادستانی هم کشیده شــد. به‏طوری‏که غلام‏عباس ترکی، 
معاون حقوق عامه دادستان کشور در نامه‏ای از دادستان عمومی 
و انقلاب تهران خواســت ضمن تشــکیل پرونــده قضایی جهت 
رسیدگی به تخلفات سازندگان و عوامل تولید سریال »افعی تهران«، 
چگونگــی صدور مجوز و نحوه نظــارت بر تولید و پخش مجموعه 
مذکور از سوی ساترا را به‏عنوان متولی قانونی موضوع نیز در دستور 
کار قــرار دهد. همچنیــن مدیرکل حقوقی، امــاک و معاضدت 
قضایــی وزارت آموزش‏وپرورش از شــکایت و اعلام جرم رســمی 
دفتر حقوقی و قضایی وزارت‏ آموزش‏وپرورش علیه دست‏اندرکاران 
اصلی ســریال‏های نمایش خانگی خبــر داد. او تاکید کرد که در 
جهت برخــورد با این اقدام ناشایســت و غیراخلاقی نویســنده، 
کارگردان و عوامل ســریال یادشده، شــکایت و اعلام جرم رسمی 
وزارت آموزش‏وپرورش به دادســتان عمومی و انقلاب ارائه و توقف 

پخش سریال مورداشاره و برخورد قانونی لازم تقاضا شده است.

احساس گناه آموزش‌وپرورش �
امیرحسین جلالی، روانپزشک اجتماعی اما به این نکته اشاره 
می‏کند که شــکایت آموزش‌وپرورش از ســریال »افعی تهران« با 
عنوان توهین به معلمان، نشان‏دهنده واکنش دفاعی این وزارتخانه‏ 
است. پیش‌ازاین هم گروه پرستاران یا پزشکان و... نسبت به موارد 
مشابه واکنش یکسانی داشته‏اند. مثلًا وقتی در فیلم یا سریالی، 
پزشکی کلاهبردار یا خاطی نشان داده می‏شود بلافاصله جامعه 
پزشــکی واکنش نشــان می‏دهد. اما سوال اینجاســت که چرا ما 
تصور می‏کنیم وقتی یک معلم زیر ســوال رفته، تمام معلمان زیر 
سوال رفته‏اند: »به نظر می‏‏رسد در بطن این داستان باید احساس 
گناهی را دنبال کرد. نمی‏توان یک تصویر را به کل جامعه تعمیم داد 
و اینگونه وانمود کرد که یک شــغل یا یک موقعیت قدسی، به‌طور 
کامل زیر سوال رفته است. از آن طرف هم واکنش‏های خشم‏آلود 
و توده‏وار نسبت به تنبیه معلمان مطرح می‏شود. شما اگر توئیتر 
فارســی را بعد از این ماجرا بررســی کنید احســاس می‏کنید که 
مدارس ایران در دهه 60 یک شکنجه‏گاه بوده است. خیلی از افراد 
از شرایط مدارس و تنبیه‏های بدنی که علیه آنها اعمال شده نوشتند 
که برخی از آنها تراژیک و دردناک است. این موضوع را می‏توان از 
بُعد روانی و اجتماعی بررسی کرد. به نظر می‏رسد این سریال یک 
خاطره جمعی را به شکل توده‏وار بالا آورده است، قطعاً در آن دوره 
تنبیه بدنی شــدیدی وجود داشــته که در صورت مســتند بودن، 

می‏توان شکایت کرد.« 

جابه‏جایی خشم �
حالا سوال اینجاست که آیا تنبیه بدنی، آثار روانشناختی دارد یا 
خیر؟ جلالی می‏گوید که قطعاً دارد: »تحقیر، تنبیه و خشونت به 
هر شکلی پیامد دارد؛ چه از سوی حاکمیت باشد؛ چه در خیابان 
و مدرسه و خانواده. مسئله تنبیه بدنی در مدرسه اما متفاوت است. 
چرا باید گروهی به اسم معلم در قالب مدارس، افراد را با تنبیه بدنی 
قربانی کنند و به آنها اجازه ابراز خودشان را ندهند. وقتی اجازه ابراز 
به افراد داده نمی‏شود آنها در جای دیگر حرف‏هایشان را خواهند 
زد. هیچ معلمی نمی‏تواند منکر این مسئله باشد.« او می‏گوید که 
تنبیه بدنی به‌عنوان یک پدیده اجتماعی و روانی، جابه‏جایی خشم 
از منبعی به منبع دیگر است که نمونه آن بیش از همه در مدارس 

دهه 60 دیده می‏شود. 
این روانشــناس معتقد اســت کــه آموزش‌وپــرورش به دلایل 
مختلفی‏ درهایش را بسته و محققان در حوزه روانشناختی، توانایی 
ورود به آن را ندارند. البته در ســال‏های اخیر گشایش‏هایی دیده 
شــده اما به هر حال، درها باز نیســت: »هر سیستمی که بگوید 
برای موضوعات سلامت روان، خودش اصلاح ایجاد می‏کند نشان 
می‏دهد که کار به‌شکل جامعی که یک نهاد دانشگاهی می‏تواند آن 
را انجام دهد، صورت نمی‏گیرد. به اعتقاد من بخشی از این اتفاقات 
به‌دلیل دوری‏گزینی آموزش‌وپرورش از نهادهای عام دانشگاهی و 
محققان مستقل است.« به گفته او، این اتفاقات با شکستن سکوت 
همراه می‏شــود: »در میان مراجعه‏کنندگان من هم مواردی بوده 
که تحت‌تاثیر این تنبیه‏ها، دچار اختلالاتی شــده باشــند، حتی 
برخی نمونه‏ها دراماتیک هم اســت اما به هر حال وقتی آب جمع 
شده پشت سد با باز شدن یا شکستن سد جاری می‏شود، در ابتدا 

خسارت وارد می‏کند اما درنهایت سودمند است.«

قوانین خاک‏خورده �
تنبیه در مدارس قانون دارد. براساس ماده ۷۴ آیین‏نامه اجرایی 
مدارس، مصوب شــورایعالی آموزش‌وپرورش، اگــر دانش‏آموزان 
نسبت به وظایف خود قصور و سهل‏انگاری کنند، تخلف کرده‏اند 
و به اســتناد ماده ۷۶ آیین‏نامه، تنبیه می‏شــوند. تنبیه اما مجاز و 
غیرمجاز دارد. تنبیه‏های مجاز، از تذکر و اخطار شــفاهی به‏طور 
خصوصی، تذکر و اخطار شــفاهی در حضور دانش‏آموزان کلاس 
مربوطه، تغییر کلاس در صورت وجود کلاس‏های متعدد در یک 
پایه با اطلاع ولی دانش‌آموز، اخطار کتبی و اطلاع به دانش‌آموز، 
اخــراج موقت از مدرســه با اطلاع قبلی ولــی دانش‌آموز به مدت 
حداکثر سه روز و بالاخره انتقال به مدرسه دیگر. در همین آیین‏نامه 
اما تنبیه بدنی، اهانت و تعیین تکالیف درســی با هدف تنبیه، در 
گــروه غیرمجازها قــرار می‏گیــرد. در مــاده ۷۷ آیین‌نامه اجرایی 
مدارس درخصوص تنبیه بدنی آمده است که اعمال هرگونه تنبیه 
ازقبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درســی جهت تنبیه 
ممنوع است. در ماده ۸۲ همین آیین‏نامه مدیر مدرسه را موظف به 

اطلاع‌رسانی ممنوعیت تنبیه بدنی به همکاران کرده و اعلام شده 
کــه در صورت تخلف معلمان از این تکلیف گــزارش آن را به اداره 
آموزش‌وپرورش ارائه کنند. همچنین مستند به بندهای ۱ تا ۴ ماده 
۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعمال‌کننده تنبیهات مذکور 
متخلف است و پس از معرفی به هیئت‏های رسیدگی به تخلفات 
اداری و بررسی پرونده توسط هیئت‏ها، متناسب با اعمال و رفتار 
او حکم صادر می‏شود. در کنار همه اینها هم مجازات اداری برای 
متخلفان در نظر گرفته شــده. طبق ماده ۶۰۸ کتاب پنجم قانون 
مجازات اسلامی اهانت، هتک حیثیت و… افراد، مجازات کیفری 
نیز خواهد داشت. برابر ماده واحده استفساریه ماده مذکور منظور 
از توهین را به کار بردن الفاظی می‏داند که موجب تخفیف و تحقیر 
طرف مقابل شــود. همچنیــن اگر تنبیه بدنــی موجب کبودی، 
شکســتگی و هرگونه صدمه به دانش‌آموز شــود، طبق ماده ۴۸۸ 

قانون مجازات اسلامی، موجب تعلق دیه نیز می‏شود.
علی زرافشان، ســال‏ها ســابقه معلمی و دبیری در مقاطع 
راهنمایی را داشــته. او مشــاور آموزشــی وزیر آموزش‌وپرورش 
در دهه 80 بود و از ســال 92 به‌عنوان معاون آموزش متوســطه 
آموزش‌وپرورش فعالیت می‏کرد. طرح تعالی مدیریت مدارس از 
جمله طرح‏های انجام‌شده در دوره مسئولیت او بود. او می‏گوید 
که تنبیه در یک دوره‏ای در مدارس عادی بود. استفاده از ترکه و 
خط‏کش، مداد و خودکار برای تنبیه دانش‏آموزان از عادی‏ترین 
روش‏ها بود، این روند به‌تدریج تغییر کرد و نوع نگاه معلمان و اولیا 
متفاوت شــد. آموزش‌وپرورش هم به این نتیجه رسید که نباید 
دانش‌‏آموزان را تنبیه بدنی کند. در همین راســتا هم مصوبه‏ای 
تدوین و قرار شد با متخلفان مطابق با مقررات برخورد شود. بعد 
از این قوانین هم میزان تنبیه بدنی کم شد. در این میان ناظرانی 
هم برای اجرای این مصوبه در نظر گرفته شدند. او می‏گوید که 
در دوره تصدی‏گری در این وزارتخانه، کمیسیون آموزش مجلس 
از آنها خواســته بود تا بروند و درباره قوانین مرتبط با تنبیه بدنی 
دانش‌آموزان توضیح دهند: »قانون این موضوع را ممنوع کرده و 
مسئولان آموزشی و تربیتی در مدرسه و وزارتخانه، باید نسبت به 
حسن اجرای قانون نظارت داشته باشند. دستگاه‏های نظارتی 
پیرامــون آموزش‌وپرورش هم در اجرای ایــن قانون باید نظارت 

داشته باشند.« 

گوشت و پوست برای شما، استخوان برای ما �
تنبیه بدنی از مکتب‏خانه‏ها آمده. محمود کتیرایی، نویسنده 
کتاب »از خشت تا خشت« در بخشی از کتابش که درباره فرهنگ 
عامه است، آنجا که به مکتب‏خانه‏ها می‏رسد، از تنبیه بدنی در این 
مکان نوشته: »از ابزارهای مکتب‏داری، چوب و فلک و از واجبات 
آن تنبیــه و کتــک بود. پدر و مــادر هنگامي كه بچّــه را به مكتب 
مي‏سپردند، معمولًا به مكتب‏دار مي‌گفتند: گوشت و پوستش از 
شــما، استخوانش از ما.« او اضافه کرده: »كتك زدن كودك عامل 
اصلــي پرورش او به‌شــمار مي‏آمد. چوب و فلك همواره وردســت 
مكتب‏دار بود. افزون بر اين كيي، دو شلاق هم به ديوار مكتب‌خانه 
آويخته بود و چوبي از درخت آلبالو و بســيار بلند نيز هميشــه در 
دســت داشت كه با كشاله رفتن مي‏توانست ســر آن را به ته اطاق 
برساند. به اندك بي‏توجهي و تكان‏خوردن، چوب بر سر و كلّه كودك 
فرود مي‏آمد. تقريباً هيچ بچّه مكتبي نمي‏شــد يافت كه از چوب 
مكتب‏دار، نوش جان نكرده باشد. باور مردم در اين باره از كلام زير 
خوانده مي‏شود؛ چوب آخوند)مكتب‌دار( گُلِ، هر كي نخور خُلِ.« 
بيم دادن كودك به انداختن او به سياه‌چالي كه در آن مار و عقرب 
خانه كرده‏اند نيز روايي داشت. برخي از تنبيهات ويژه دختربچّه‏ها 
بود مانند نيشــگون گرفتن تن بچّه، به‌طوريك‌ــه جاي آن كبود و 
سياه مي‏شــد و سوزن‏زدن به پشت دست‌هاي آن‏ها. تنبيه كودك 
در ظاهر براي تربيت او بود، امّا به‌راستي وابسته به عوامل گوناگونی 
‏بود؛ اگر كودكي بي‏چيز بود، بيشتر تنبيه مي‏شد و اگر مكتب‏دار از 
كسي دل پري داشت و پيش‌آمد ناخوشايندي برايش رخ داده بود، 
بچّه‏ها بيشتر از هر روز كتك مي‏خوردندو...« محمدرضا نیک‏نژاد، 
کارشناس آموزشی با 30 سال سابقه تدریس اما می‏گوید که روایت 
گوشــت و پوست برای شما و اســتخوانش برای ما را زیاد شنیده و 
می‏گویــد که در دهه‏های 50 و 60 اغلب خانواده‏ها چنین نظری 
داشتند: »مکتب‏خانه‏ها مرکز خشــونت علیه دانش‏آموزان بودند 
و مدرســه‏نوین هم تا اندازه‏ای تحت‌تاثیــر این مکتب‏خانه‏ها بود. 
به‌طوری‌که فرآیندهای آموزشی با زور، کتک، اجبار و تنبیه همراه 
شد. درحال‌حاضر این خشونت‏ها کم شده اما به صفر نرسیده. به 
هر حال آموزش‌وپرورش با نزدیک به 115 هزار مدرسه، 16 میلیون 
 ـاز پایگاه‏های اجتماعی، فرهنگی،  دانش‏آموز و یک‌میلیون معلم 
 ـبه هر حال دچار چنین وضعیتی هم  اقتصادی و روحی متفاوت 
می‏شــود؛ در سطح نگران‏کننده‏ای قرار داریم اما روند رو به بهبود 

است.
به گفتــه این کارشــناس آموزشــی، تنبیه بدنــی در مدارس 
ریشــه‏های تاریخی- اجتماعی دارد: »کتابی می‏خواندم به اسم 
مدرســه یا زندان که در آن به واقعیت‏هایی در ادبیات اشــاره کرده 
بود که حول محور تنبیه بدنی می‏چرخد؛ آن‌هم تنبیه بدنی که در 
راســتای آموزش و یادگیری است. به‌طورکلی این تفکر از گذشته 
وجود داشــته که برای آموزش کارآمدتر باید از زور اســتفاده کرد. 
تنبیه بدنی جنبه آموزشی داشت. به هر حال معلم اقتدار داشت، 
ســنش بالاتر بود، یک تقدس برآمده از علم و دانش هم همراهش 
بود و به خود حق می‏داد تا دانش‏آموزان را کتک بزند. به‏تدریج اما در 
آموزش‌وپرورش نوین، از همان سال‏های اول، قوانین ضدتنبیه در 
چارچوب اساسنامه‏های آموزشی نوشته شد اما به‌دلیل اینکه این 
مسئله فرهنگی بود، همچنان از آن استفاده می‏شد.« او می‏گوید 
که هم در بُعد امنیتی و سیاسی و هم در خانواده، همه از روش‏های 
تنبیه بدنی استفاده می‏کردند و این مسئله در آموزش‌وپرورش که 

جزئی از جامعه است هم مستثنی نبود. 

استخدام بدون فیلتر �
لزوم پر کردن پرسشنامه‏ها و گرفتن آزمون تست روانشناختی و 
شخصیتی برای معلمان، موضوعی است که از سوی کارشناسان 
مطرح می‏شود اما تاکنون الزامی برای آنها نداشته است. محسن 
 ـ98 تا  حاجی‏میرزایــی، وزیــر آموزش‌وپرورش در دولــت روحانی 
 ـبه هم‏میهن می‏گوید که در دوره مسئولیتش، پیشنهادی   1400
به شــورایعالی انقلاب فرهنگی تحت عنــوان صلاحیت معلمی 
داد که تصویب هم شــد. بعد از آن به شــورایعالی آموزش‌وپرورش 
ماموریت داده شــد تا آیین‏نامه‏هــای مربوط به صلاحیت معلمی 
را بنویســند. به گفته او، براســاس این مصوبه، معلمان جدای از 
مدرک تحصیلی‏شان باید مجموعه‏ای از صلاحیت‏ها را هم داشته 
باشــند که بخشــی از آنها صلاحیت‏های عمومی و بخشــی هم 
حرفه‏ای- تخصصی است. در این میان صلاحیت روانی، مدیریت 
هبجان و توان برقراری ارتباط با دانش‏آموزان بخش مهمی است. 
حاجی‏میرزایی دوســال بعد از پایان مســئولیتش تاکید می‏کند 
که این موضــوع در دبیرخانه شــورایعالی آموزش‌وپرورش مطرح 
اســت و باید سریع‌تر آماده شــود.  به گفته حاجی میرزایی، شاید 
بیش از 30 درصد معلمان دوره معلمی ندیده‏اند و یا در رشــته‏ای 
تدریس می‏کنند که رشــته تحصیلی‏شان نیست. این آشفتگی و 
بی‏انضباطی‏ها متأثر از یکسری قوانین ایجاد شده و در نهایت به 

نهاد معلمی آسیب زده است.
کارشناسان و مسئولان سابق آموزش‌وپرورش اما معتقدند که 
روش‏های استخدامی در این وزارتخانه، اشتباه است به همین دلیل 
معلمان بدون فیلتر وارد می‏شوند. این موضوع را علی زرافشان که 
سمت‏های مختلفی از مشاور تا معاونت در وزارت و آموزش‌وپرورش 

داشته هم موردتوجه قرار می‏دهد. 
وزیر آموزش‌وپرورش پیش از این اعلام کرده بود که سال 1403 
تاریخی‏ترین سال برای استخدام معلم خواهد بود؛ به‌طوری‌که قرار 
است 90 هزار نفر جذب شوند. زرافشان اما به هم‏میهن می‏گوید که 
بسیاری از معلمان از مسیر درست وارد آموزش‌وپرورش نمی‏شوند: 
»تا جایی که یادم است از دهه 60 تاکنون هر بار نمایندگان مجلس 
دستور می‏دادند تا 20 هزار، 40 هزار و یک‌بار هم 100 هزار معلم وارد 
آموزش‌وپرورش شوند. اینها کسانی بودند که در نهضت سوادآموزی 
فعالیت می‏کردند و نمایندگان استخدام رسمی آنها را مصوب کرده 
بودند. آنها مراحل مختلف برای استخدام ازجمله تست‏های مربوط 
به سلامت روان را طی نمی‏کردند. یک گروهی هم از طریق دانشگاه 
فرهنگیان وارد این وزارتخانه می‏شوند که علاوه بر مراحل گزینش و 
آزمون علمی، مصاحبه هم می‏شوند و از طریق همین مصاحبه‏ها 
ویژگی‏های ظاهری و توانایی‏ تعامل‏شان مورد ارزیابی قرار می‏گیرد. 
ایــن روش جذب درســت بود.« به گفته او، کســانی کــه از طریق 
مصوبات مجلــس وارد آموزش‌وپرورش شــده‏اند این مراحل را طی 

نکرده‏اند و تنها به‌دلیل سابقه تدریس‌شان استخدام شدند. 
حــالا نیک‏نــژاد، کارشــناس آموزشــی می‏گوید که بایــد روند 
درســتی در استخدام معلمان وجود داشته باشد. باید دغدغه‏های 
معیشــتی و منزلتی از دوش آنها برداشته شود تا در برخوردشان با 
دانش‏آموزان تاثیر نداشته باشــد. باید محیط کلاس‏های درس به 
سمت اســتانداردهای جهانی برود؛ یعنی نهایت 15 تا 20 نفر. به 
گفته این دبیر، دانش‏آموزان ازطرف جامعه، خانواده و... ســرکوب 
شده‏اند و تنها جایی که می‏توانند بروز جمعی داشته باشند، کلاس 
درس اســت. او می‏گوید که هیچ‏وقت دانش‏آموزانش را تنبیه بدنی 
نکرده امــا از کلاس اخراج کرده: »کلاس‏هــای درس در دوره‏های 
50-45 نفره بــوده، از میان آنها 10 تا 20 درصد علاقه‏ای به درس 
ندارند و با فشــار خانواده آمده‏اند، بنابراین باید آنها را به هر شکلی 
در کلاس نگه داشت که همین مسئله منشأ بی‏انضباطی می‏شد. 
وقتی نتوان فضایی را کنترل کرد، خشونت هم ایجاد می‏شود.« به 
گفته او، در مناطق محروم و مکان‏هایی که خانواده‏ها به حقوق خود 
آگاه نیستند، تنبیه دانش‏آموزان پیگیری نمی‏شود. در این مناطق 
معلمان به روش‏های مختلف استخدام می‏شوند و کمترین موضوعی 

که در انتخاب معلمان در نظر گرفته می‏شود، روح و روان آنهاست. 
اینکــه حالا بیش از همــه درباره تنبیه بدنــی دانش‏آموزان در 
شــبکه‏های اجتماعی صحبت می‏شــود از نظر این کارشــناس 
آموزشی به‌دلیل میانگین سنی فعالان در این شبکه‏هاست: »آنها 
که متولد دهه‏های 40 و 50 هســتند کمتر در فضای شبکه‏های 
اجتماعــی حضور دارند، دهه 60 اما حضــور فعالی دارند و اغلب 
خاطرات مربوط به تنبیه در مدارس هم مربوط به این گروه ســنی 
اســت. آنها دسترسی نسبتاً گســترده‏ای به فضای مجازی دارند 
و به‌همین‌دلیل هم از خاطرات‏شــان می‏گویند. وگرنه که در دهه 
50 دانش‏آمــوزان را فلــک هم می‏کردنــد و از روش‏های بســیار 
خشن‏‏تری استفاده می‏کردند.« به گفته او، منطقه آموزشی، تعداد 
دانش‏آموزان، وجود کودکان مهاجر و... روی اعمال خشونت علیه 
دانش‏آموزان مؤثر اســت: »البته فشــار اقتصادی هم روی اعمال 

خشونت در مدارس مؤثر است.«
گفته می‏شود، دانش‏آموزان و خانواده‏هایشان آگاه‏تر شده‏اند. 
آنها سر کلاس‏ها از خشونت‏ها فیلم می‏گیرند و منتشر می‏کنند: 
»این موارد بسیار کاهش یافته اما از بین نرفته است.« این را زرافشان 
می‏گویــد و به شــکایت آموزش‌وپرورش از عوامل ســریال »افعی 
تهران« اشــاره می‏کند. به گفته او، با مســائل فرهنگی نمی‏‏شود 
برخورد قضایی کرد: »نباید با این موضوع امنیتی برخورد شود تا 
فضای نقد شکل بگیرد. آموزش‌وپرورش باید در جهت تنویر افکار 
عمومی تلاش کند، نه اینکه دســت به شکایت ببرد. حتی اگر در 
دادگاه کارگردان یا نویسنده توبیخ شوند، مسئله که حل نمی‏شود.« 
به گفته او، در دهه 90 مطالعه‏ای درباره ناهنجاری‏های اجتماعی 
در ایران انجام شــده که نشــان داده اولین ناهنجاری، خشــونت 
اســت. اگر این را ملاک بررسی قرار دهیم، باید گفت که خشونت 
و ناهنجــاری با میزان بالا در جامعه وجــود دارد. این را می‏توان به 

فضای مدارس هم تعمیم داد.«

امیرحسین جلالی 
روانپزشک اجتماعی:
چرا ما تصور می‏کنیم 

وقتی یک معلم زیر 
سوال رفته، تمام 

معلمان زیر سوال 
رفته‏اند: به نظر 

می‏‏رسد در بطن این 
داستان باید احساس 
گناهی را دنبال کرد. 
نمی‏توان یک تصویر 

را به کل جامعه 
تعمیم داد و اینگونه 
وانمود کرد که یک 

شغل یا یک موقعیت 
قدسی، به‌طور کامل 

زیر سوال رفته 
است. از آن طرف 

هم واکنش‏های 
خشم‏آلود و توده‏وار 

نسبت به تنبیه معلمان 
مطرح می‏شود. شما 

اگر توئیتر فارسی 
را بعد از این ماجرا 

بررسی کنید احساس 
می‏کنید که مدارس 

 ایران در دهه 60 
 یک شکنجه‏گاه 

بوده است


